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 92/2/23چهار شنبه                    13شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 :«رحمة الله علیه» ل محق ق عراقیدامه نقد تقریر او  ا

د. بنا بر لعرف خصوصیتّی زائد بر طلب می باشعند اهمانند صفت نقصان و ضعف، بیان شد که صفت شدّت و کمال نیز 

نیاز به ذکر قرینه دارد و از اطلاق هیئت امر فهمیده نمی  هاخصوصیتّ و اثبات هر یک از آن دو اراده هر یک از این  ،این

 .ن عند العرف بودای شود.

. یعنی می باشدن شیء خصوصیتّی زائد بر آن ،ی و فلسفی، شدّت و ضعف در هر شیءدقتّ عقل و باعقل ال عندو امّا 

 چیز دیگرآن منهای ، خود آن شیء همانطور که ضعف شیء ،شدّت شیء، خود آن شیء به اضافه چیز دیگری نیست

مرتبه ای از  ،کما این که ضعف شیء ،شیء و عین آن در خارج است مرتبه ای از مراتب ،. بلکه شدّت شیءنمی باشد

 از مراتب از مرتبه ای خاص که هر کدام اوصافی هستند در واقع، شدّت و ضعفو عین آن در خارج می باشد.  آن مراتب

. مثلاً شدّت 1عین ما به الامتیاز در آنهاست ،که ما به الاشتراک در تمام مراتب آن شیء ، طوریمی گردندانتزاع  شیء

ن طور نیست که از مرتبه ای از مراتب بیاض انتزاع می شوند و ایعین وجود خارجی بیاض بوده و  ،و ضعف در بیاض

 .ری و بیاض ضعیف عبارت باشد از بیاض منهای آن چیز دیگرباشد از بیاض به اضافه چیز دیگبیاض شدید، عبارت 

، بلکه می باشندتی زائد بر اصل طلب نا، خصوصیّ در نظر عقل شدّت و ضعف در طلبح روشن می شود که با این توضی

هر یک  اراده هر یک از این دو وصف و اثبات ،بنا بر این .و عین طلب می باشندمنتزع از مرتبه ای از مراتب طلب  ،هر دو

د و هیچ قرینه ای بر اراده طلب شدید یا ضعیف نچه مولی، هیئت امر را استعمال کنچنابه ذکر قرینه دارد و ها نیاز از آن

 می باشد.مقتضی طلب شدید یا ضعیف ن اطلاق آن،و  داشتهدلالت بر عین طلب فقط  بالوضع د، این هیئتنمایاقامه ن

خلاصه اینکه نمی توان با استناد به مقدّمات حکمت و از طریق اطلاق کلام دلالت هیئت امر را بر طلب شدید و وجوب 

مجمل کلام از این جهت اثبات نمود، همانطور که نمی توان دلالت آن را بر طللب ضعیف و استحباب اثبات کرد، بلکه 

شدید و وجوب استفاده  طلب اثبات از روش دیگری برایباید ریم و یا نیاز به قرینه دا و لا محالة برای رفع اجمال بوده

 .2نماییم

 

 

                                                           
 ف شدّت و ضعف می باشد.اوصاعین ما به الامتیاز یعنی  ،مثلا در ما نحن فیه ما به الاشتراک یعنی طلب - 1
ایراداتی را مطرح  «رحمة الله علیه»در مقام نقد کلام محقّق عراقی  252، صفحه 1در مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد «رحمة الله علیه»امام خمینی  - 2

لیس علی ما ینبغی؛  –من انّ مابه الاشتراک فی طرف الناقص غیر ما به الامتیاز  -و منها: انّ ما ذکر » می فرمایند:می کنند. ایشان در ایراد سومّ 
به الاشتراک فی الحقائق البسیطة عین ، فما ارادة و ضعف کالارادة القویةّ التی لیست مرکبّة منها و من قوةّ لانّ الارادة الضعیفة لیست مرکبّة من

 ما به الامتیاز فی جمیع المراتب؛ قضاءً لحقّ البساطة و کون الحقیقة ذات مراتب.
بنفس ذاتها ممتاز عن القویةّ، ففی الوجود الخارجی تکون کلتا فالوجود الضعیف و الارادة الضعیفة و امثالهما مرتبة من الحقیقة البسیطة تکون 

و تکون الحقیقة ذات عرض عریض، و فی مقام البیان و التعریف یحتاج کلاهما الی  –ما به الاشتراک فیهما عین ما به الامتیاز  –طتین المرتبتین بسی
 رک.معرفّ غیر نفس المفهوم المشت

 «ة غیر وجیه.و بالجملة: انّ ما ذکره من عدم احتیاج الطلب التامّ و الارادة التامّة الی بیان زاید عن اصل الطلب و الاراد
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 :چند نکته اخلاقی

است جمع کرده بودند. امام صادق علیه  علم و عمل که سفارش ائمّه اطهارعلمای سلف میان  استاد معظمّ در پایان فرمودند:

ند، پایدار نمی ما یعنی «زلتّ». 1«زَلَّتْ مَوْعِظتَُهُ عَنِ الْقُلُوبِ كَمَا يزَِلُّ الْمَطرَُ عَنِ الصَّفَا  بعِِلْمِهِ   يعَْمَلْ   إذَِا لمَْ   الْعَالمَِ » :السلام می فرمایند

 موعظهامام علیه السلام می فرمایند:  .نفوذ نمی کندهم یک قطره  ، حتّیباران بباردبر آن کوه صفا سنگ تمام است و هر چه 

ممکن است  اگر چه ندارد، آبادانی در پیهیچ  ، امّادبارکوه صفا می بر عمل نمی کند مثل بارانی است که به علم خود که  عالمی

 .و باعث ویرانی می گردد سیل راه می اندازد باران وقتی نفوذ نمی کند چون .داشته باشددر پی ویرانی 

 2«فَكُبْكبُِوا فیها هُمْ وَ الْغاوُونَ »شریفه  هضرت راجع به آیاز ح ضمن آن روایت، علیه السلام نقل شده که باقرروایت دیگری از امام 

و بر خلاف آن عمل از عدالت سخن گفته اند  ،در منبر ها و مقالات کههستتند اینها کسانی حضرت در پاسخ فرمودند:  .سؤال شد

 .3کرده اند

بر فرض که علم داشته باشیم،  حرف است، و ثانیااین که علم داشته باشیم اصل اولا در جامعه ما این است که  کی از مشکلاتی 

برای آخرت . گذشتگان می کنندعلم برای دنیا طلب که باشیم زو کسانی جخدای نکرده  ند. نکزیاد شده ملبدون عمتاسفانه علم 

اگر  .ماندگار شدکار کرند و کارشان هم و چون این نگاه را به  علم داشتند شاه ؛ت خود و دیگرانبرای سعاد می کردند،لب علم ط

و هم هم سعادت دنیا داریم  ،ابزاری در جهت آخرت مورد توجّه قرار بدهیمه عنوان را که توفیقش را پیدا کردیم، بما بتوانیم این علم 

روز ان، از این درس و بحث رفتنمان این نگاه را نداشته باشیم، یک روز شیطان می گوید حال نداری، یک مآخرت، امّا اگر  از این علم

وقتمان را تلف کنیم، کلاس را تعطیل می کند. بدانید، فردای می گوید هوا سرد است، یک روز می گوید جزوه که می گیریم چرا 

اگر حق بالعکس. امّا و  می شویم شما مدیون قیامت هم ما حقی بر گردن شما داریم و هم شما بر گردن ما، اگر ما کم بگذاریم،

 ت کنار هم و کنار ائمه اطهار خواهیم بود.همدیگر را بشناسیم در قیام

ند. داشت پسریک دختر و  . آقای فشارکی یکبود «رحمة الله علیه» سید محمد فشارکیشاگرد آقای  «رحمة الله علیه»خ عبد الکریم حائری شی

. ایشان می به عهده گرفتندایشان بسیار فقیر بودند و لذا شیخ عبد الکریم حائری پس از فوت استادشان کفالت فرزندان ایشان را 

مصافحه ای  ،حسین نوری صاحب مستدرک را دیدم امیرزآقای  ،همبارکروضه حرم شدم و قبل از ورود به محوطه د روزی وارد فرماین

ه ب د:از من سؤال کر ،بیاید ایشانحسین نائینی آمد، قبل از اینکه میرزا آقای  ال،در همین ح .وانی آمد و استخاره گرفتج ،کردیم

ما متکفّل اینها شده ایم. آقای نائینی که آمد همین سؤال را پرسید و همین من عرض کردم: ؟فشارکی چه آمدآقای سر بچه های 

فرمود  ؟چطور جان دادی ؟ف چه خبردیدم و از او پرسیدم آن طرآقای فشارکی را  دیشب خواب فرمودند:جواب را دادم. آقای نائینی 

 نکه حین مرده بود مساله قبل و حین مردن نگرانم کرددو  .- 4« كُلُّ نفَْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْت» - چشیدنی است بلکه ،فتنی نیستگاین 

 11و یکی نگران که گفتند: حل می شود به من الهام شد که این دو مشکل حل می شود، یکی اینکه نگران بچه های فقیرم بودم 

رفتم پیش این قصاب و از او  فرمودند:حل شد. آقای نائینی  :ن را هم گفتندبدهکار بودم که ای محلّ  که به قصاّببودم تومانی 

یع پای تابوتش گفتم این نه، گفتم چطور، گفت رفتم روز تش پرسیدم فلانی بدهکار بوده، گفت بله، گفتم الان طلب داری از او گفت

 داشته که نداده، لذا من او را حلال کردم.، نقطعا بدهی خود را پرداخت می کرد ،داشتمالی سید اگر 

شیخ عبد الکریم حائری رقم زده شده. خوب درس بخوانیم، مرحوم اینطور کار می کردند که الان حوزه علمیه قم به عنوان ثمره عمر 

 می توانیم به شرط همّت.ما و  .درس بخوانیمدر سطح بالا مصمم درس بخوانیم، فقط به دید اجتهاد 

 

 «لله رب  العالمینو الحمد »

                                                           
 .3باب استعمال العلم، حدیث ، 22، صفحه 1کافی، جلد ال - 1
 .42شعراء/ - 2

دِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَ : »24، صفحه 1الکافی، جلد  - 3 دُ بْنُ يحَْیىَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ الْحَلبَِيِّ نْ يَحْیَى مُحَمَّ
قَالَ هُمْ قَوْمٌ وَصَفُوا عَدْلًا بأِلَْسِنَتهِِمْ ثُمَّ  -  وَ الْغاوُونَ   فَكُبْكبُِوا فیِها هُمْ  -فيِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ   عَنْ أبَِي سَعِیدٍ الْمُكَارِي عَنْ أبَيِ بَصِیرٍ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ ع

 «خَالفَُوهُ إلِىَ غَیْرِهِ 
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